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چرا  تهران  آژیر  قرمز  ندارد؟
علامتی  توجه؛  «توجه  خبرآنلاین:  
کــه هم اکنون می شــنوید اعلام خطر 
یا وضعیــت قرمز اســت...»؛ آنها که 
خاطــرات جنگ ایران و عراق را به یاد 
می آورند این جمله را بارها شنیده اند. 
آنها خاموشــی پس از آن و ماندن در 
زیرزمیــن خانه تا زمان اعلام وضعیت 
ســفید را بــه خاطر می آورنــد، اما در 
این چنــد روز خبری از آژیر قرمز نبوده 

است.
احمد صادقی، عضو شــورای شهر 
تهــران، دربــاره آژیــر قرمــز در زمان 
حمــلات هوایــی گفت: ایــن وظیفه 
به عهده ســتاد وضعیــت اضطراری 
است تا هشدارها را اعلام کند و مردم 
بتوانند پناه گیری کنند. پیشنهاد من این 
اســت که اگر چنیــن وضعیتی ادامه 
پیدا کــرد، حتما باید ســتاد وضعیت 
اضطراری تشکیل شود. البته این نهاد 
با مدیریت بحران تفاوت دارد. مدیریت 
بحران فقــط برای حوادث غیرنظامی، 
غیرامنیتــی و غیرمســلحانه تعریــف 
شده اســت، اما در قانون، موضوعات 
نظامــی و امنیتــی از مدیریت بحران 
جدا شده اند. پس باید یک ستاد مجزا 
در وضعیت های  تصمیم گیــری  برای 

اضطراری تشکیل شود.
لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  صادقــی 
اطلاع رســانی به موقــع و دقیــق به 
شــهروندان افزود: در شــرایط فعلی، 
باید آژیرهای وضعیت قرمز و ســفید 
تعریف و اطلاع رسانی شــود تا مردم 
پیشــرفت  با  باشــند. همچنیــن  آگاه 
از  تکنولوژی، امکان ارســال هشــدار 
طریق تلفن همــراه وجود دارد، حتی 
اگر گوشی اســتفاده نشود یا در کناری 
گذاشته شده باشد، می توان هشدار را 

دریافت کرد.
تیم هــای  ایجــاد  دربــاره  او 
روان شناســی یا برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی آمادگی در برابر مخاطرات 
در سراهای محلات گفت: این موضوع 
می تواند مســئولیت مدیریت شــهری 
باشــد؛ نــه اینکــه قانونــا متولی آن 
باشــد، اما از جنبه مدیریت شهروندی 
می توانــد ورود کند. در زمان حملات، 
مردم باید اقلام زیستی و امدادی اولیه 

را در دسترس داشته باشند.
عضو شورای شهر تهران همچنین 
بحــران،  در شــرایط  کــرد:  تصریــح 
موضوعــی ماننــد زلزله بــا حملات 
پناهگاه هایی  باید  امنیتی تفاوت دارد. 
در نظر گرفته شود و مسیرها باز بماند 
تا نیروهای امدادی مانند آتش نشانی، 
هلال احمر، اورژانس و خدمات شهری 
مانند آب، بــرق و گاز بتوانند به موقع 
وارد عمل شوند. شــهروندان نیز باید 
از تجمــع در محل حادثــه خودداری 
کنند و فقــط در صورت درخواســت 
دستگاه های امدادی وارد عمل شوند.

این عضو شــورای شــهر همچنین 
از  روانــی  حمایــت  ضــرورت  بــه 
آســیب دیدگان اشــاره کرد: ســازمان 
بهزیســتی باید متولــی ارائه خدمات 
روانــی باشــد، در کنــار خانواده های 
آســیب دیده حضور یافته و مشاوره و 

کمک های لازم را ارائه دهند.
شــهرداری  کرد:  یادآوری  صادقی 
تهــران در حوزه پدافنــد غیرعامل نیز 
مأموریت هایی برعهده دارد و حتی در 
ماه گذشــته یک مانور کامل پیش بینی 
شــده بود که به دلیــل تحولات اخیر، 
بــه اقــدام عملــی تبدیل شــد. این 
فرصتی مهم برای ســنجش آمادگی

 شهر بود.
صادقــی، در ادامــه با اشــاره به 
وضعیــت امنیتی اخیر و لزوم آمادگی 
همه جانبه شــهر و شــهروندان برای 
شــرایط احتمالی، گفت: این وضعیت 
باید فرصتی باشــد که هــم مدیریت 
و هم دســتگاه های مسئول  شــهری 
توان خودشان را بازیابی کنند برای یک 
اقــدام بلندمدت. البتــه این وضعیت 
کوتاه مــدت خواهد بود و طرف مقابل 
از اقدامات شــرارت آمیز خود دســت 

برمی دارد.
او در ادامه افزود: پیش بینی من این 
است که با قدرت نظامی که جمهوری 
اســلامی ایران در اختیار دارد، دشمن 
این واقعیــت را باور خواهــد کرد که 
نمی تواند در برابر این توان ایســتادگی 
کند. ما غزه یا یمن نیســتیم؛ ما قدرت 
نظامی بالایی داریم و آنها نیز به خوبی 
ایــن را می دانند. به نظر می رســد این 
شرایط طولانی نخواهد بود، اما همین 
کوتاه بــودن نباید باعــث غفلت ما در 

آمادگی و تجهیز پدافندی شود.

تأکیــد فعــالان حوزه میــراث و معمــاری بر ضــرورت حفاظت از
 میراث معاصر ایران

حمله به معماری مدرن
شــرق:  ســاختمان شیشــه ای صداوســیما، شــاهکاری از عبدالعزیــز 
فرمانفرمائیان در حمله ای هوایی مورد اصابت قرار گرفت و بخش هایی 
از آن تخریب شد. این بنای تاریخی که قلب رسانه ای کشور به شمار می رود، یکی 
از نمادهای برجســته معماری مدرن ایران است. این ساختمان توسط مهندسان 
مشــاور عبدالعزیز فرمانفرمائیان و همکاران طراحی شــده و ساخت آن در سال 
۱۳۴۶ آغاز شد. این بنا نه تنها به  دلیل طراحی خاص خود، بلکه به  عنوان نمادی 

از ورود ایران به عصر معماری مدرن شناخته می شود.
ساختمان شیشه ای صداوســیما، سازه ای مکعبی شکل است که از الگوی مدرن 
حیاط مرکزی بهــره می برد. این طراحــی منحصربه فرد، که توســط عبدالعزیز 
فرمانفرمائیان خلق شــده، به  دلیل استفاده از شیشه به  عنوان عنصر اصلی نما، 
به این نام شهرت یافته است. این بنا بخشی از مجموعه بزرگ تر صداوسیماست 

که در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار در منطقه جام جم تهران واقع شده است.
ســاختمان شیشــه ای، به  عنوان یکی از میراث های معماری مدرن ایران، نمادی 
از نوســازی و پیشــرفت معماری دوران معاصر است. طراحی آن با هدف ایجاد 
فضایــی کاربردی برای فعالیت های رســانه ای و در عین حــال نمایش قدرت و 

پیشرفت تکنولوژیک ایران در آن زمان انجام شد.
نمای شیشه ای این ساختمان از ویژگی های شاخص آن به شمار می آید. استفاده 
گســترده از شیشــه، نه تنها به زیبایی بصری کمک کرده، بلکــه امکان ورود نور 
طبیعی به فضــای داخلی را نیز فراهم می کند. این ویژگــی با الهام از معماری 
مدرن جهانی، به ویژه ســبک هایی کــه در دهه هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رایج بودند، 

طراحی شده است.
نمای شیشــه ای بــه  صورت فریم لس یا کرتین وال اجرا شــده اســت؛ به  طوری 
که شیشــه ها با فاصله ای کم و بدون عناصر اضافی نصب شــده اند و با چسب 
ســیلیکون آب بندی می شوند. این روش، ظاهری یکپارچه و پیوسته در نما ایجاد 
می کند. ســاختمان همچنین از الگوی حیاط مرکزی بهره می برد که در معماری 
مدرن به  عنوان راه حلی برای ایجاد فضاهای باز و کاربردی در داخل ســازه های 
بزرگ شناخته می شود. این حیاط مرکزی به تهویه طبیعی و نورگیری بهتر کمک 
می کند. ســازه اصلی ساختمان از بتن آرمه ساخته شــده که به  صورت اکسپوز 
(نمایان) اجرا شده و استحکام بالایی به بنا بخشیده است. این روش ساخت، به  
دلیل مقاومت در برابر عوامل طبیعی و زیســت محیطی، در آن زمان مورد توجه 
قرار گرفت و حتی پس از گذشــت ســال ها، ســاختمان همچنان از نظر سازه ای 
مقاوم اســت. پروژه در سال ۱۳۴۶ آغاز شــد. برنامه ریزی اولیه توسط عبدالعزیز 
فرمانفرمائیــان و همکارانش انجام شــد و شــامل طراحی یک ســازه مدرن و 
کاربردی برای مرکز رادیو و تلویزیون ملی ایران بود. مطالعات اولیه نشان داد که 
برای پاسخ گویی به نیازهای آینده سازمان، به جای ساختمان سه طبقه پیشنهادی 
کارفرما، ســاختمانی بلندتر و با کاربری های متنوع تر مورد نیاز است. این تصمیم 

منجر به طراحی یک مجموعه چندمنظوره شد.
نمای شیشــه ای نیز با اســتفاده از سیســتم کرتیــن وال یا فریم لس اجرا شــد. 
پروفیل هــای آلومینیومی عمودی (مولیون) با براکت های مخصوص به ســازه 
متصل شده و سپس پروفیل های افقی (ترنزوم) روی آنها نصب شدند. شیشه ها 
با لاســتیک های مخفی برای آب بندی و هوابندی نصب شدند تا نمایی یکپارچه 
ایجاد شود. بخش هایی از مجموعه صداوســیما، از جمله ساختمان شیشه ای، 
در حمله روز ۲۶ خردادماه آســیب دید. شــفق متولی، کارشناس ارشد طراحی 
شــهری، با اشــاره به اهمیت حفاظت از میراث معماری مدرن ایران، وضعیت 
ساختمان صداوســیما –که با عنوان «ساختمان شیشــه ای» شناخته می شود– 
را مورد بررســی قرار داد و تأکید کرد: این بنا یکی از آثار شــاخص دفتر مشــاور 
عبدالعزیز فرمانفرماســت که گفته می شود در حدود ســال ۱۳۴۶ ساخته شده 
است. اگرچه در شــرایط فعلی شاید پرداختن به چنین موضوعی اولویت برخی 
نباشد، اما به باور من، هم زمان با رسیدگی به دیگر مسائل ضروری، نباید موضوع 

میراث معماری مدرن را نادیده گرفت.
او با اشــاره به اظهارات اخیر آقای ســعادتی، مســئول ثبت میراث، گفت: طبق 
خبری که چند روز پیش منتشر شد، خوشبختانه تاکنون هیچ کدام از آثار ثبت شده 
آســیب ندیده اند و آثار موزه ای نیــز در مکان های امن نگهداری می شــوند. اما 
آنچه همچنان به  عنوان یک چالش باقی مانده، مســئله پذیرش معماری مدرن 

به  عنوان بخشی از میراث ماست.
متولی افزود: برخلاف معماری ســنتی ایرانی که با زبان بومی، رنگ، تناسبات و 
مصالح آشنای خود با ذهن و روح مردم در ارتباط است، معماری مدرن نماینده 
ما در خانواده بزرگ تری از گفتمان جهانی اســت. ایــن معماری، نماد تلاش ما 
برای همگامی با تحولات جهانی و فناوری های نوین اســت و در فضاهایی چون 
ســینما، ورزشگاه یا ســاختمان های اداری همچون صداوســیما تجلی یافته که 

پیش تر جایگاهی در فضاهای سنتی نداشتند.
او با تأکید بر ویژگی های خاص ساختمان صداوسیما بیان کرد: جدا از بحث های 
حقوقــی و موضوعات مربوط به غرور ملی، اگــر بخواهیم صرفا از منظر میراث 
معمــاری نگاه کنیم، این ســاختمان از چند جنبه دارای اهمیت ویژه ای اســت. 
نخســت اینکه پروژه توسط دفتر مشاور فرمانفرما طراحی شده؛ مجموعه ای که 
در شــکل گیری نظام مشــاوره حرفه ای در معماری ایران نقش مؤثری ایفا کرد. 
فعالیت این دفتر، نمادی از آغاز مستندسازی معماری در ایران است؛ از مشاهده 

و مترکردن فضا تا طراحی دقیق مبتنی بر نقشه و محاسبه مهندسی.
او ادامه داد: همچنین ســاختمان صداوســیما در زمان ســاخت خود، نمادی از 
یک فعالیت تازه در کشــور بــود. انتخاب مصالح، فرم معمــاری و حتی عنوان 
غیررســمی اش یعنی «ساختمان شیشــه ای» نشــان از پیامی دارد که آن زمان 
می خواســت منتقل کند؛ شفافیت، اطلاع رســانی و بازبودن به روی جامعه. این 

ساختمان با هویت عملکردی خود سازگار بود.
متولــی در بخش دیگری از ســخنانش، ضمن ابراز نگرانی نســبت به وضعیت 
فعلی این ساختمان و دیگر بناهای مدرن مشابه گفت: متأسفانه اغلب این بناها 
در طول حیات شــان، محل استقرار نهادهایی با حساسیت های امنیتی بوده اند و 
همین موضوع باعث شــده امکان بازدید عمومی، مستندنگاری دقیق یا بررسی 
تخصصی شان فراهم نباشــد. در حالی  که بازبودن این فضاها برای عموم، خود 
نوعی ســرمایه گذاری در راســتای حفاظــت از میراث معماری مدرن به  شــمار 
می رود. او با اشــاره به تجربه های جهانی در زمینه حفاظت از بناهای فرهنگی 
در بحران هــا افزود: در اغلب کنوانســیون ها و بیانیه هــای جهانی حوزه میراث 
فرهنگــی، بر ضرورت حفاظت از آثار حتی در شــرایط اضطراری و جنگی تأکید 
شده اســت. با این حال، همیشــه همه به این اصول پایبند نمی مانند. امیدوارم 
در آینده ای نزدیک، این ســاختمان ها فرصت دیده شــدن، ثبت شــدن و گفت وگو 
پیرامون حفاظت درست شــان را بیابند؛ گفت وگویی که تنها راه رسیدن به مسیر 

معقول و حرفه ای برای حفاظت و احیای معماری مدرن ایران است.
ساختمان شیشه ای صداوســیما، اثر عبدالعزیز فرمانفرمائیان، نمونه ای برجسته 
از معماری مدرن ایران اســت که با استفاده از نمای شیشه ای، سازه بتنی اکسپوز 
و الگوی حیاط مرکزی، به یک نماد فرهنگی و معماری تبدیل شــده است. نحوه 
ســاخت آن، با بهره گیری از تکنیک هــای مدرن مانند سیســتم کرتین وال و بتن 
آرمه، نشــان دهنده پیشرفت های مهندسی و معماری در ایران دهه های ۴۰ و ۵۰ 
شمســی است. این بنا، با وجود آســیب های اخیر، همچنان به  عنوان یک میراث 

ارزشمند معماری شناخته می شود.

خبر

شهریشهری

شــفق متولی، پژوهشگر میراث معماری: آشــیان کردن و خانه سازی، وسیله  اصلی و اساسی 
ابراز وجود و رشــد شــخصی اســت. ما محیط بلافصــل خودمان را خلــق می کنیم و بعد 
درباره  اش می اندیشــیم و تحت تأثیر آن قرار می گیریم. ما خودمــان را انعکاس یافته در آن 
می یابیم، آنچه را که هنوز پیدا نیســت، می بینیــم و انعکاس مزبور را بازمی گردانیم و درون 
درک مان ادغام می کنیم... . یک خانه درخور می تواند از ما محافظت کند، ما را درمان کند و 
اعاده و احیای مان کند، آنچه را که اکنون هستیم، بیان دارد و در طول زمان به ما کمک کند تا 
آنچه قرار است باشیم، بشویم (همه چیز درباره خانه، مایکل آلن فاکس، مهدی نصراله زاده، 

نشر بیدگل، چاپ دوم).
اگر در هفته گذشته مطالبه ای مبنی بر بازنگری ضوابط طراحی پلان بناها با درنظر گرفتن 
موضوع زیرزمین در نقش «پدافند غیرعامل» مطرح می شد یا ایده ای بیان می شد که «بافت 

تاریخــی» می تواند علاوه بر اینکه نقش هویتی-گردشــگری خود را 
ایفا می کند، پتانســیل تأمین کننده یکی از نیازهای زیر ســاختی ما را 
به عنوان پدافند غیرعامل داشــته باشــد، گوش شنوایی برای شنیدن 

یا اندک زمانی برای اندیشیدن به این ایده نیز حتی یافت نمی شد.
اما شــاید حالا در کمتر از یک هفته که زیست شهری ما در ایران 
دســتخوش تغییراتی شــده، باید از ایــن مجال بــرای ایجاد امکان 

بازاندیشی بهره برد.
در ســاده ترین تعریــف پدافند غیرعامــل آمده اســت: «پدافند 
غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می شــود که بدون استفاده از 
جنگ افزار و با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات مختلف 
(مانند جنگ، بلایای طبیعی و...) انجام می شود. این اقدامات شامل 
پوشش، پراکندگی، استتار، اختفا و دیگر تمهیدات است که به منظور 
حفــظ جان و مال انســان ها و همچنین کاهش خســارات وارده به 

تأسیسات حیاتی و زیرساخت های کشور انجام می شود».
به خاطر بیاوریم که مهم ترین درس آموزی بیماری کرونا به جامعه متخصص می توانست 
یادآوری فقدان یکی از مهم ترین بخش های معماری خانه با عنوان «حیاط» باشــد. عنصری 
که قربانی سرمایه داری زمین و پاسخ گویی نامناسب مدیران و کارشناسان به موضوع مسکن 
شد. هرچقدر مبانی معماری مدرن در تلاش برای ایجاد اصولی بود که کیفیت زیست زندگی 
بشــر را در فضاها بهبود ببخشــد، آنچه به عنوان تحول به صورت گسترده به جامعه ایرانی 
عرضه شــد (به دلیل عدم خوانش صحیح معماری فضاها اعم از تاریخی و مدرن) عاری از 
کیفیت های زیســت مناسب بود. در نهایت حذف شــدن فضاهای نیمه باز (بالکن و حیاط) و 
اضافه شدن آنها به توده بنا بدون در نظر گرفتن عواقب روان شناختی آن و سنگین شدن وزنه 
کمّــی بنا در برابر عوامل کیفی، در نهایت ۵۰ ســال بعد در یک بحــران، خود را نمایان کرد. 

بیماری کرونــا از هریک از ما به عنوان ابزار خود بهره می برد برای گســترش خود. به نوعی 
ما عامل آســیب به عزیزان خود بودیم، در حالی که بــرای محافظت از روحیه و جلوگیری از 
افســردگی نیز دیدار عزیزان امری ضروری بود. اگر عنصر «حیاط» در معماری خانه ها حفظ 
می شــد یا با خوانشی صحیح از آن امروز در فضاهای مســکونی عنصری مشابه آن را مهیا 

می کردیم، امکان هم رسانی و دیدار بدون ترس از آسیب مهیا می شد.
حالا در شــرایط کنونی، فقــدان یکی دیگر از عناصر حذف شــده معماری به صورت یک 
نیاز اساســی احساس می شود. اولین پیشنهاد توصیه های آموزشی درباره حمله های هوایی 
مراجعه به پناهگاه اســت. پناهگاه های شهری به عامیانه ترین شکل شان اشاره به تونل های 
مترو (در صورت داشتن زیرساخت های تأسیساتی و خدماتی) طبقات منهای یک پارکینگ ها 
و مراکز تجاری اســت و البته اشــاره به این نیز دارد که در صورت داشتن زیرزمین، پناه گرفتن 
در آن بهتریــن جای امن اســت که در نبــودش حمام ها جای آن را 

گرفته اند.
پرداختن به «پناهگاه های شهری، استانداردها و ضرورت های شان» 
فرصت دیگری را می طلبد اما در میان هیاهو و اضطراب این روزها، 
بازاندیشــی به پتانســیل های «بافت تاریخی» به عنوان یک محوطه 
شــهری که می تواند پناهگاه بزرگ شهر باشد، ضروری است؛ بافتی 
که ساختار در هم تنیده اش ســکوت توأم با صدای پرندگان را فراهم 
می آورد و معمــاری اش با زیرزمین های به هم پیوســته در زمان نیاز 
تبدیــل به پناهگاه می شــود و در زمان زندگی روزمــره فضایی برای 
انجــام کار و حتی انبار. از یاد نبریم که این فضاها در زمانی نه چندان 
دور بخشی از فضای خدماتی خانه مانند آشپزخانه-مطبخ، سرویس 
بهداشــتی و حمام را در خود جای می دادند. همین عنصر در ادامه 
در اولین تجربه هــای خود در معماری مدرن بــه صورت فضاهای 
نیمه باز نقش مفصلی بین بنــا و حیاط را بازی می کردند و فعالیتی 
نظیــر گلخانه یا فضای کار را داشــتند. نمونه آن در خانه گفتمان شــهر (خانه وارطان) اثر 

وارطان هوانسیان و خانه اندیشمندان علوم انسانی اثر پل آبکار قابل مشاهده است.
معماری ســرزمینی ما همان قدر که در طول ســال های گذشــته با برچســب هایی نظیر 
«بافت فرسوده و ناکارآمد» یا «کلنگی» برای معماری دوره تحول از خوانش و درس آموزی 
محروم مانده، به نظر می رســد به همان اندازه نیز ظرفیت پاســخ گویی نیازهای اضطراری 
زیســت آدمی را دارد و تنها نیازمند بازاندیشی در شــیوه های ارزش گذاری از مبنای کمّی به 
کیفی و به روزرســانی تأسیسات اســت. امیدواریم ســرزمین ایران این مرحله از تاریخ پر درد 
خود را به ســلامت طی کند و امید به اینکه جامعه کارشناسی و مدیریتی در روزگار ثبات از 

آسیب شناسی معماری امروز و درس آموزی های معماری ایران غفلت نکند.

وحید قاســمی. معمار و مدیر موزه خیابان ولیعصر:   فرهنگ 
(culture) از ریشه «کِشــت» و «پروردن» می آید، به معنای 
به جا آوردن و حــق چیزی را ادا کردن. تعریف کشــاورزی از 
منظــر واژه شناســی فرهنگ می شــود: حــق و ادب زمین را 
به جا آوردن؛ بذر نهادن در خاکی که استعداد رویاندن جوانه 
دارد و آب دادن بــه آن، تا زمین به حق خود  -یعنی باروری- 

برسد.
زندگــی هم به نوع دیگری اســتعدادی اســت که در اثر 
تعامل انســان با زمین و ممکنات زمینی و اهلی کردن آن در 
تمام مراتبش محقق می شــود؛ با این قرائت سال هاست که 
این ســؤال برای من پیش آمده است: آیا یکی ازکارویژه های 
معماری این نیســت که حق زمین را بجا بیاورد؟ یا معماری 
چگونه می تواند حق زمین را به عنوان بستر زندگی انسان ادا 

کند؟
معماری همــواره فرصتی بوده بــرای ترجمه زندگی به 
فضا و خلق مــکان که با اهلی کردن مواد و مصالح و تربیت 
آنها از خاک و آب و چوب تا کیفیت هایی همچون نور فضایی 

ساخته شود که زندگی در آن شکوفا شود.
اما امروز در بســیاری موارد معماری از این کارویژه خود 
فاصلــه گرفتــه و به باری بر دوش زمین بدل شــده اســت؛ 
ساخت وسازهایی که صرفا زمین را می پوشانند و نفس آن را 
می گیرند، بی آنکه آن را به واسطه امکان زندگی شکوفا کنند 
یا فرصتی برای بروز ظرفیت هایش بدهند. این در حالی است 
که معماری می تواند  -و باید- نقشــی دیگر ایفا کند: نگهبان 

و پرورش دهنده زمین  و ظرفی برای شکوفایی زندگی باشد.
امروز بیش از هر زمان نیاز داریم معماری را در نســبت با 
زمین بازتعریف کنیم هر بنا، هــر خیابان، هر فضای عمومی 
را باید با این پرســش بنگریم که آیا به  به جا آوردن حق زمین 
کمکــی می کند؟ آیا به زمین فرصت می دهد خود را نشــان 

دهد و نفس بکشد؟
ایــن امر نیاز به بازتعریفی از معماری دارد و باید به ســه 
نقش بنیادیــن معمــاری توجهی مجدد شــود، نقش های  
حفاظت کننده (زمین را مراقبت می کند و به آن امکان تنفس 
می دهد) / راوی (قصه زمین و مردم را در فضا جاری می کند) 
و شکوفاگر (به زندگی در بستر زمین معنا و عمق می بخشد).
اما چگونه می توان این مفاهیم را در محصول معماری و 
در نظر و عمل و برای همه کسانی که لاجرم در معماری و با 

معماری زندگی می کنند ملموس کرد؟
به گمان من راهبردش قصه  اســت، نه چــون این  روز ها 
همه از قصه می گویند چون تعامل انســان با زمین و تجلی 
ســاحت های متکثر زندگی حتی معماری با قصه آغاز شده 
است؛ با قصه می توان متوجه نقش معماری در جاری کردن 

زندگی شــد از مادی ترین ســطح و ســاحت تا تجلی معانی 
اخلاقی فرهنگی و... .

برای تبییــن آنچه در بالا درباره اش صحبت کردم از میان 
کرور کرور آثار که ماندگار هســتن به باز خوانی سه کار که به 
زعم من تجلی همه این حرف ها هستند، پرداختم و روایتی را 

از این موضوع تبیین کرده ام.
قصه اول: دهکده ای که از خاک برخاســت (حسن فتحی 

و گورونای نو)
در دل بیابان هــای مصر، معمار مصری حســن فتحی با 
رؤیایی روشــن، طرحی برای دهکده ای نو ریخت که به جای 
ســنگ و بتن، از خاک و خاطره ســاخته شــده بود. روستای 
گورونای نو، پاســخی بود به این پرسش که معماری چگونه 

می تواند به جای تحمیل خود بر زمین، از دل آن بروید.
فتحــی از مصالح بومی بهره گرفت: خشــت، گنبد، طاق، 
حیاط مرکزی. خانه هایی که مردم خودشــان می توانســتند 
بسازند و در آنها زندگی کنند. اقلیم گرم و خشک نه مانع  که 
راهنما بود: ضخامت دیوارها، گردش هوا، سایه ها. او نه فقط 
خانه، بلکه یک زیست بوم طراحی کرد: مسجد، بازار، میدان، 

تئاتر روباز. معماری در این پروژه، زبان زندگی شد.
گورونای نو نشــان داد که طراحــی می تواند زمین را احیا 
کند، فرهنگ را فعال ســازد و فضا را به قصه ای بدل کند که 
مردم آن را زندگی می کنند. این دهکده، یادآور آن اســت که 
معماری، اگر از خــاک و مردم آغاز شــود، می تواند پناهگاه 

کرامت باشد.
قصه دوم: مســجدی که شهر را زنده کرد (راسم بدران و 

مسجد جامع ریاض)
در واپســین ســال های قرن بیســتم، قلب تاریخی ریاض 
از رمــق افتاده بود. در میانه این فراموشــی، راســم بدران با 
طراحی مسجد جامع ریاض، معماری را به میانجی فرهنگی 
بدل کرد که میان گذشته و آینده، زمین و زندگی، پیوند برقرار 

می کرد.
بدران به جای تقلید یا گسســت، بــه بازآفرینی پرداخت: 
دیوارهای بلند، برج های مربع شــکل، رواق هــا و گذرگاه ها، 
تجربــه ای فضایــی از قصه شــهر قدیم می آفریدنــد. نور از 
شکاف هایی هندســی وارد می شد و سایه ها به زبان فرهنگ 
بدل می گشتند. این فرم ها نه تزئینی بودند و نه صرفا اقلیمی، 

بلکه قصه گو بودند.
مســجد، تنها یک بنــا نبود. بدران آن را بــه مرکز فضایی 
عمومی بدل کرد؛ جایی برای آمدوشد، برای خنکای عصرانه، 
برای زندگی جمعی. مسجد دوباره نقش قلب تپنده شهر را 

یافت، جایی برای توقف، گفت وگو و خاطره.
این پروژه نشــان داد که معمــاری می تواند حافظ خاک 

باشــد، راوی هویت و بســتر شــکوفایی. بدران از ریاض یک 
قصه ســاخت؛ قصه ای که هنوز در میدان و رواق، در سایه و 

آفتابش، ادامه دارد.
قصه ســوم: مدرسه ای از جنس زندگی (فرانسیس کره و 

مدرسه گندو)
در روســتای کوچــک گندو در بورکینافاســو، فرانســیس 
کره، معمار و زاده همان روســتا، مدرسه ای ساخت که نه با 
بودجه های بزرگ، بلکه با مشــارکت مردم و مصالح محلی 
شــکل گرفت. این مدرســه، تجســم معماری ای است که از 

زمین و زندگی می روید.
ســقف دوتایی بــا تهویه طبیعــی، دیوارهــای آجری از 
خاک همان روســتا، کلاس هایی روشــن و خنــک در گرمای 
۵۰ درجه آفریقا. اما داســتان فقط در طرح فنی نبود: فرایند 
ســاخت خود یک آیین شــد. مردم خشت زدند، زنان خاک را 
با ضرباهنگ موســیقی کوبیدند، طبل نوازها فضا را پر کردند. 
مدرسه ساخته شــد، اما مهم تر از آن، جامعه ای هم بسته تر 

شکل گرفت.
مدرســه گندو نشان داد که معماری، اگر ریشه در فرهنگ 
و اعتماد به مردم داشــته باشــد، می تواند فضایی بسازد که 
آینده را ممکن کند. این بنا، نه یک کالای طراحی شــده، بلکه 

قصه ای مشترک میان انسان، زمین و امید است.
فرجام سخن: معماری، بذر فرهنگ در خاک زمین

ســه روایت از مصر، عربســتان و آفریقا نشــان دادند که 
معمــاری زمانی معنا می یابد که میان انســان، زمین و قصه 
پیوند برقرار شود. چه آن گاه که معمار از دل خاک جامعه ای 
نو می سازد، چه وقتی که بنا هویت شهر را بازمی تاباند، و چه 

در آن مدرسه ای که سقفش از فرهنگ بومی برآمده است.
اما این بازگشــت به ریشه ها نباید به نوستالژی بدل شود. 
معماری قصه گو، نه بازگشــت به گذشته، که خلاقیتی است 
در دل اکنــون؛ بهره گیــری از زمین به مثابه شــریک طراحی، 
و فرهنــگ به مثابه روایتی زنــده. بنایی که چنین باشــد، نه 
تحمیل شــده بر زمین، بلکه روئیده از آن اســت، چون گیاه با 

ریشه ای در خاک و سری رو به آفتاب.
ادای حــق زمیــن یعنــی فرصــت دادن بــه تنفــس و 
شــکوفایی اش و مردم نیز تنها زمانی در فضا احساس تعلق 

می کنند که قصه خود را در آن بازشناخته باشند.
معمــاری، زمین و قصه، درهم تنیده انــد. هر بنا می تواند 
حامل روایتی باشد که از اقلیم آغاز می شود، با فرهنگ معنا 
می گیرد  و به زندگی روزمره پاســخ می دهد. رسالت امروزین 
معمار، ســبک کردن بار زمین است، نه افزودن بر آن؛ ساختن 
فضاهایی که ریشــه در خاک دارند و سایه شان مأمن آیندگان 

باشد.

خوانشی از فضای زیر زمین به عنوان پدافند غیر عاملگزارش

فرصت های پنهان بافت تاریخی

معماری، زمین و قصه: بازشناسی یک نسبت فراموش شده


